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مهران رجبی رفته بود به زنجان تا در ســریال »شــهید شــهریاری« بازی كنــد اما تنها 
یك روز پس از آغــاز تصویربــرداری متوجه علائم كرونا شــد و عوامل ســریال او را به 
بیمارســتانی در این شــهر منتقل كردند. این بازیگر ۱۵ روز در بیمارســتان بستری 
بــود و دوشــنبه ۷ مهرمــاه از بیمارســتان مرخص شــد. حــالا ایســنا خبــر داده كه با 

گذشت كمتر از یك هفته از زمان مرخص‌شــدن و بهبود، رجبی بازی در این سریال 
را آغاز كرده است. 

او ایــن خبــر را دیــروز یكشــنبه در صفحــه اینســتاگرام خــود اعــام كــرد و گفــت كــه 
مقابل دوربین بازگشــته است. شــهید مجید شــهریاری از دانشــمندان هسته‌ای 

كشورمان است كه ســال 1345 در زنجان متولد شــد و متاهل و دارای دو فرزند به 
، بهجت قاســمی نیز عضو  نام‌های محســن و زهرا بود. همســر این شــهید بزرگوار
هیات‌علمی دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت. این ســریال قرار اســت ســال آینده 

پخش شود.

مهران رجبی پس از ابتلا به كرونا جلوی دوربین

اصــل ماجــرا تفــاوت فیلــم و سینماســت بــا کلمــه و ادبیــات امــا 

آذر مهاجر 

ادبیات و هنر

داســتان‌ها و فیلم‌های احســان عبدی‌پور طــوری غریب، رویــاروی هم 
قرار می‌گیرند؛ هرآنچه به داســتان‌های عبدی‌پــور جان می‌دهد، نفس 
و رمــق از فیلم‌هایــش می‌گیــرد. ایــن روزهــا کــه فیلــم »پــاپ« به‌عنوان 
ســومین فیلــم ســینمایی احســان عبدی‌پــور بعــد از چنــد ســال بــه 
نمایش درآمده و حالا که او مدتی اســت برای متن‌هایی که می‌نویســد 
هم داستان‌ها و هم ناداســتان‌هایش بین علاقه‌مندان ادبیات جایی 

پیدا کرده، بهتر از هر زمان دیگری می‌توان قیاســی ارائه کرد از متن‌های عبدی‌پور و ســینمای او 
که هر دو مولفه‌های مشترکی دارند اما همین اشــتراکات، بین فیلم و سینمای او تبعیض قائل 
می‌شــوند، به شــکلی کــه عبدی‌پــور نویســنده، محبــوب و مــورد تحســین اســت امــا عبدی‌پور 

، کم‌تجربه و جوان توصیف می‌شود.  سینماگر
را از مجموعــه داســتان‌ها و  ایــن قیــاس و ســه فیلــم و داســتان »دوکــو«  ح  به‌منظــور شــر
ناداســتان‌هایش درنظــر گرفته‌ایم به ایــن امید که شــاید برای عبدی‌پور نشــانه‌ای باشــد از یک 

جزیزه نامکشوف مشترک، بین سینما و ادبیات خاص خودش. 

در آغاز کلمه بود 
احســان عبدی‌پور پیش از آنک‌ه فیلم بسازد، دســت به قلم برده بود؛ شــاید از همان 
دوران مدرســه. هــر چنــد بعد از ســاختن ســه فیلم ســینمایی بود که شــناخته شــد و 
داســتان‌هایش گل کرد اما عبدی‌پور بدون تردید در نوشــتن بســیار مجرب‌تر اســت. 
ســینما و ادبیــات دو مدیــوم بســیار متفــاوت هســتند بــا فرآینــد و تاثیــرات مختلــف، 
به‌عــاوه اینک‌ــه آموختن یکی بســیار ســاده‌تر و زودتــر از دیگــری، می‌تواند آغاز شــود. 
بــرای کودکــی در منتهاالیه جنــوب ایران، دسترســی بــه کلمه و کتاب ســاده‌تر بــوده تا 

یــا  آموختــن ســینما. روشــن و بســیار بدیهــی اســت کــه چــرا دیــدن 
عبدی‌پور در نوشــتن بســیار پخته‌تــر و موفق‌تر عمل 
میک‌ند تا در فیلمسازی. تجربه‌هایی که او در نوشتن 
داشته حتی به لحاظ کمی هم نمی‌تواند با تجربه‌های 
او در ســینما مقایســه شــود چــه رســد بــه اینک‌ــه در 
نوشــتن، آفرینشــگر یــک ابــزار در اختیــار دارد بــه نام 
کلمه کــه به‌راحتــی می‌توانــد بر آن مســلط 
شــود و بی‌حــرف و حاشــیه کارش را 
بکند اما در ســینما به مجموعه‌ای 
از ابزارهــا و ارتباطات و مناســبات 
داشته‌باشــد  اشــراف  بایــد 
اثــر  یــک  کیفیــت،  از  غ  فــار تــا 
بیافریند و به معرض تماشــا و 

 ترجمه به زبان تصویر قضاوت قرار دهد. 
جهان داستان‌ها و ناداستان‌های احســان عبدی‌پور با صناعات ادبی پر شــده و از میان تمام آنها، اغراق بیداد میک‌ند. هر چند 
نمی‌تــوان توصیف‌ها، اســتعاره‌ها و ایهام‌هایــش را ندیده گرفت امــا او با اغــراق، کاری میک‌ند کارســتان. مثلا داســتان »دوکو« با 
این جمله آغاز می‌شــود: حالا من اگر بگویم دوکو را کروکودیــل خورد، یک فکری پیش خودتان میک‌نید یا یــک فکری درباره من 
میک‌نید؛ اما راســتش این اســت که یــک کروکودیل دوکــو را خــورد. در ادامه داســتان و در معرفــی دوکو این طور نقل می‌شــود: 
دوکو شناسنامه نداشــت، هیچ شــماره‌ای هم، در روزگار اتوماســیون و کنترل به هیچ وجه رصد نمی‌شــد، حتی یک واحد آماری 
در اداره ثبــت هم نبود. بــر اســاس داده‌هــا و تعاریف مــا از زندگی مــدرن، دوکو ناموجــود بــود. اغــراق را می‌بینید که چطــور از حد 
می‌گذرد و با همین میزان پیشــروی اســت که مخاطب را درگیر و گرفتار میک‌ند. اغراق و ســایر صنایع ادبی در تمام داستان‌های 
عبدی‌پور به وفور پیدا می‌شــود و حالا تصور کنید نویســنده‌ای مســلح به چنیــن ابزار تیــز و برنده‌ای بخواهد بــرای مخاطبانش 
تصویر بسازد. درست همین‌جاست که ناچار به کلام متوسل می‌شود و در نتیجه دیالوگ‌هایش چنان شعاری از آب در می‌آید 
که تمام جزئیات و ریزهک‌اری‌های ظریف فضاســازی و داســتان‌پردازی‌های کارگــردان را به باد می‌دهــد.  اوج و انتهای فیلم »تنهای 
تنهای تنها« انشای زیبا و تاثیرگذار رنجرو است که از کلام برخاســته و جایی در جهان تصویر ندارد. در فیلم جدید عبدی‌پور هم 
می‌توان دیالوگ‌هایی یافت که از جهان داســتان‌هایش بدون اجازه و بررســی پریده‌اند توی دهان قهرمان‌هــا؛ حتی توی دهان 
ج که به برادرش توماج می‌گوید: می‌خوای مســیحی بشــی بــه خاطر اینک‌ه توی شهرشــون رات بــدن؟ می‌خوای  پســر کوچک فر
بوشــهری‌ها رو بی‌آبرو کنی؟ مو این همه ســاز می‌زنم ولی هر روز می‌آیوم جلوی آینــه ادای دمام‌زدن تو در میــارم. می‌خوای داخل 

انگلیس ازت پرسیدن حسین کی‌ن، بگی نمی‌شناسمش؟ تا حالا سی‌اش دمام نزدم؟! 

گذرهای بی‌اعلان
لطیفو به خانه دوکو می‌آیــد و برایش یک جعبه می‌آورد اما راوی قبــل از اینک‌ه برایمان 
تعریف کند داخل جعبه چه هست و از کجا رسیده، توضیح می‌دهد لطیفو شخصیتی 
اســت که باید درباره‌اش بدانیم و نقلش را بایــد همین‌جا بگوید و بعد ادامه داســتان 
را برایمــان تعریــف کند. ایــن اتفــاق بارهــا و بارهــا در داســتان‌های عبدی‌پــور و حتی در 
ناداســتان‌ها و نیــز در فیلم‌هایش اتفــاق می‌افتد. در همین داســتان »دوکــو« چند بار 
، داســتان اصلی را رهــا میک‌ند و نقل ماجــرا یا شــخصیت دیگری را  دیگر هم عبدی‌پــور
« را که می‌گذارد بعدتر تعریف میک‌ند و  خ‌باز روایت میک‌ند؛ مثل ماجرای »ممدســن چر

« را می‌گوید.  به جای آن نقل »انتر
عبدی‌پــور در داســتان‌هایش با یــک اشــاره کلام و بســیار بی‌تکلــف، داســتان اصلی را 
رها میک‌نــد تــا خرده‌روایتــش را تعریــف کنــد و دوبــاره برگردد بــه داســتان اصلــی اما در 
فیلم‌های او اشاره‌های بصری کافی نیست و در گذرها مخاطب ممکن است گم شود 
و سررشــته امــور را از دســت بدهــد. در فیلــم »پــاپ« عبدی‌پور بــا اشــاره‌های تصویری 
از جملــه پیراهن خونین توماج ســعی در هشــیار کــردن مخاطــب دارد اما از پســش بر 
نمی‌آینــد. ماجراهــای هســتی در فیلــم پــاپ در دقیقــه 26 به یک پاســاژ می‌رســد و بعد 
ج آغاز می‌شــود اما تا گــذر بعدی مخاطب مطمئن نمی‌شــود  ماجرای ترانــه و پدرش فر
که در حال تماشای داستان‌هایی اســت که به موازات هم اتفاق افتاده‌اند و فیلم دارد 
آنهــا را یکی یکی تعریف میک‌نــد. گذرها که در داســتان‌های عبدی‌پور شــیرین و جذاب 
عمــل میک‌ننــد، در فیلم‌هــای او و به‌خصــوص در فیلــم آخــر این برداشــت را بــه دنبال 
دارند که شــاید کارگردان چند داســتان کوتاه را به هم ســنجاق کرده تــا در کنار هم یک 

اثر سینمایی را شکل بدهند. 

در منتهی‌الیه جنوب
عبدی‌پور لجوجانه میک‌وشد حتی به‌عنوان یک مهاجر از زیست‌بومش جدا نشود؛ نه فقط 
خ می‌دهد بلکه لحــن و لهجه تمام آنها جنوبی اســت.  فیلم‌ها و داســتان‌هایش در جنــوب ر
کافی اســت یک یا چند بــار داســتان‌های عبدی‌پور را که معمــولا خودش می‌خواند، شــنیده 
باشــید تا به محــض دیدن هــر متن مکتــوب دیگــری به لهجــه جنوبی، صــدای عبدی‌پــور در 
ســرتان طنین‌انداز شــود. شــیرینی لهجه و نوع خوانــش عبدی‌پور یــک مزیت ایجــاد کرده و 
تاثیــری قابل‌اعتنــا در طعــم و دلپذیــری داســتان‌هایش دارد. دوکو بــا مختصاتی که احســان 
عبدی‌پــور ارائــه میک‌نــد، به‌عنــوان جوانکــی بــا پیراهــن پــاره یقه‌گشــاد کــه زبــان انگیســی را 
مانند بلبل حــرف می‌زند طوری کــه انگار نجــف دریابندری را با یــک لنگه دمپایــی از خانه‌اش 
آورده‌باشــید که برایتان انگلیســی بگوید، جوانکی که یک عمــر بذار و بردار پــدرش را کرده اما 
می‌خواهد مترجم آثار گراهام گرین باشــد و در نهایت مامور خرید کشــتی‌های خارجی شده، 

کجای جغرافیای جهان می‌تواند باورپذیر باشد جز در جنوب و در بندر بوشهر؟!

 برخلاف آن در سینمای عبدی‌پور با تصویری که او تلاش دارد از مردم جنوب به نمایش بگذارد، 
ســماجت برای حفظ لهجه و لحن معمولا ارزش افزوده‌ای به همراه ندارد. لحن و لهجه جنوبی 
تا اینجــا بــرای ســینمای او یک ویژگی اســت کــه هنــوز مزیت محســوب نمی‌شــود؛ چرا کــه برای 
مخاطبی که بــه‌ازای بارها ســفر به نوشــهر، حتی یک‌بار هــم بوشــهر را ندیده، ارتباط با ســینمای 
عبدی‌پور دشــوار باشــد، چــه کارگــردان از بازیگران بومــی اســتفاده کرده‌باشــد، چــه از بازیگران 
ح ســینمای ایران. به عنــوان نمونه آدم‌هــای »پاپ« متاثــر از تصویری که عبدی‌پــور از مردم  مطر
جنوب ارائه میک‌ند، در تمام طول فیلم پرســش‌های متعدد ایجاد میک‌نند یا در بهترین حالت 
تازگی معذبک‌ننده‌ای دارند که طول میک‌شــد تا مخاطب به آن عادت کند. در فیلم دیگرش به 
نام »تیک‌آف« که البته خود عبدی‌پور اصــرار دارد آن را »آه ای عبدالحلیــم« بنامد، مخاطب ناچار 

است بپذیرد مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی و رضا یزدانی اهل جنوب هستند. 
 حکایت این توضیحات، مردود شــناختن فیلمســازی درباره یک بوم یا اقلیم خاص نیســت؛ 
صحبت از جــا انداختن و باورپذیری اســت که برای هر فیلمســازی می‌تواند یــک چالش بزرگ 

باشد، چه رسد به یک فیلمساز جوان که البته می‌شود به سماجت و لجاجتش امیدوار بود. 

، در سینمای او موفق عمل نمی‌کنند  چطور مولفه‌های هویت‌بخش داستان‌های احسان عبدی‌پور
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فلاش بکو * 
الان را نبینیــد کــه احســان عبدی‌پــور نــاز و ادا دارد و شــوخ و شــنگی کلام و تفکــر 
بازیگوشانه‌اش را در قصه‌های کوتاه، پادکســت و به‌تازگی هم با کالت کلاب‌هایش 
خ خواننده‌هــا و مخاطبــان میک‌شــد و بوشــهر را به مرکــز جهان تبدیــل میک‌ند  بــه ر
و احتمــالا به همیــن دلایل تبختــر هنــری‌اش به عنوان نویســنده بــه اوج رســیده و 
دیگــر کمتر اهــل رســانه را تحویــل می‌گیرد و دوســت نــدارد تــن و زبان بــه مصاحبه 
دهد. اما حالا که فیلم دورســاخته شــده‌اش »پاپ« )محصول ســال92( کــه به‌تازگی 
برای تماشــا در دســترس قرار گرفته و دیده می‌شــود، ما یــاد دو گفت‌وگــوی روزنامه 
جام‌جم با احســان عبدی‌پــور افتادیــم. یکی مصاحبــه ســال97 که وقتــی فیلم پاپ 
در گــروه هنــر و تجربه اکران شــده بود، ســاناز قنبری بــا او انجــام داده بــود و یکی هم 
گفت‌وگویی قدیمی‌تر و مربوط به ســال92 )یعنی همان ســالی که تنهای تنهای تنها 
به کارگردانی عبدی‌پور دوستداران مخصوص به خود را در اکران داشت و همچنین 
تازه مشغول ساخت فیلم پاپ بود( که علی رستگار با کارگردان بوشهری انجام داد. 

حرف‌هــای عبدی‌پور در ایــن دو مصاحبه، برآینــدی از چهره او به عنوان نویســنده 
و کارگردانــی خــوش ذوق و خــوش قریحــه می‌دهــد که شــخصیتش در ســال‌های 
اخیر بــا قصه‌ها و پادکســت‌ها و اخیرا کالــت کلاب‌هایش تقویت هم شــده و قوام 
و جذابیت بیشــتری یافته اســت. با این حال او اســتعدادی اســت که هنوز آن‌طور 
که باید در ســینما شــکوفا نشــده و می‌توان با همیــن تجربیات، منتظــر فیلم‌های 

جذاب‌تری از او بود. 

مصاحبه کمتر قدیمی
عبدی‌پــور دربــاره اســتفاده از نابازیگــران در فیلم‌هایــش از جملــه فیلــم پــاپ گفته 
بود: »این بازیگران من، با هر اســمی 
صحیــح یــا ناصحیــح کــه ازشــان نــام 
ببریــد، جهــان فیلــم مــن هســتند. 
انتخابــی نیســتند. نــه آنهــا از قصــه 
نــه برعکــس‌اش.  جــدا هســتند و 
آنهــا زندگــی میک‌ننــد و مــن دوربیــن 
را می‌بــرم تــوی دســت و پایشــان. 
راستش لذتی اگر هست اینجاست. 

ایــن قضیــه از دروغ کمتــری برخــوردار اســت. یک لذتی اســت کــه اهلــش می‌داند و 
توضیــح و شــرحش بــر نااهلش هــم از مــن بــر نمی‌آیــد. جانــکاه و جانبخش اســت 

توامان.« 
او همچنیــن دربــاره موضــوع تبعیــض نــژادی که یکــی از دســتمایه‌های فیلــم پاپ 
اســت هــم توضیــح داده بــود: »ظاهــر قضایــا بــا عمقــش دو چیــز متفاوت اســت. 
ببینید تــوی این فیلــم پدر خانــواده می‌گوید: )مــا تو بوشــهر اگه آینه ســر راهمون 
نباشــه رنــگ پوســتمون یادمــون میــره.( ولــی بــه نظــرم ســیاه‌ها تــا قیامــت یــک 
دســته‌بندی خاصــی بــرای خودشــان در تــه مغزشــان دارند، یــک نوع احســاس در 
تعارض بودن و همین قدرش هم به نظرم به عنوان دلیلی که ســاخت یک قصه یا 

فیلم را توجیه کند، کافی است.« 
عبدی‌پور دربــاره مهاجــرت که یکــی از موضوعات مهم فیلم پاپ اســت هم، ســفره 
دلش را اینطوری برای ما باز کرده بود: »مهاجرت دغدغه و زخم همیشــه من اســت. 
چه شــان و عزتی که آنجا دستخوش انفعالاتی می‌شــود و چه حفره‌هایی که اینجا در 
داخل بــه وجود می‌آورد. می‌دانید، راســتش نمی‌شــود بــه آینده ســرزمینی که بعضا 
سردمداران فرهنگ و هنر و سیاستش دســتپاچه و باعجله پی پیدا کردن گذرنامه 
ســرزمین دیگــری هســتند، زیــاد خوشــبین بــود. چــون الان کســی حــال و حوصلــه 
قهرمان بــازی و چگــوارا بازی نــدارد. به نظــرم وقتــی الگوها دکمــه اجکت دارنــد و هر 
لحظه که این هواپیما سرش کج شد به سمتی می‌توانند بپرند و بروند و این اصلا به 

نظرشان قباحت ندارد، باید نشست و همراه غصه خوردن فکر هم کرد.« 

مصاحبه بیشتر قدیمی
احســان عبدی‌پــور در گفت‌وگویــی کــه جام‌جــم بــه مناســبت اکــران تنهــای تنهای 

تنها با او انجــام داده بود، دربــاره تاثیر 
داستان‌نویســی بــر فیلمســازی‌اش 
گفته بود: »داستان‌نویسی هیچ کاری 
که با مــن نکرده باشــد، حداقــل روی 
لهجــه و کلام کاراکترهــای فیلم‌هایــم 
تاثیر گذاشت و تمپوی حرف‌زدنشان 
را تنظیــم کــرد. ارزش هر کلمــه؛ یعنی 
هجا و اتمسفری که هر فتحه و ضمه 

با خودش می‌آورد، مرا در مجموع با ساختمان جمله آشنا کرد و تدوین در کلام را به 
من یاد داد.« 

عبدی‌پــور دربــاره ویژگی‌هــای فیلمســازی در جغرافیــای بوشــهر توضیــح داده بود: 
»زندگی کنار دریا فرمت انحصاری خــودش را دارد. دریا جغرافیــا را دراماتیک میک‌ند. 
دریــا هــر روز دوردســت‌ترین افــق ممکــن را نشــانت می‌دهد. دریــا اصــا هوایی‌ات 
میک‌ند برای ســفر. دریا همان‌طور که نان می‌دهد، وحشی می‌شــود و میک‌شد. دریا 
قاچاق دارد، فرار دارد. دنیای زیرش که اصلا خودش یک قصه دیگر اســت. مجموع 
اینها بر عادات رفتاری و گره‌های روانی قوم همنشین‌اش هم تاثیر می‌گذارد. حالا به 
اینها معماری و ســازه‌های دریایی را هم اضافه کنید که همیشــه از سازه‌های زمینی 

مرموزتر و دلرباتر بوده است!«
وقتی در این مصاحبــه از این کارگردان پرســیدیم کــه آیا به نظرش ســینما می‌تواند 
جلوی جنگ و سیاســت را بگیرد، جوابی داده بــود که تیتر گفت‌وگو به مــا داد: »چه 
چیزی غیر از ســینما می‌تواند ایــن کار را بکند؟ ســینما، رئیس‌جمهور هنرهاســت. 
قوه‌مجریه هنر اســت. ســینما معجزه‌ها کــرده و میک‌نــد. یک فیلم ســینمایی صد 
برابــر پایــگاه هوایــی بوشــهر فانتــوم و اف- 14 دارد. فقــط بــه چشــم نمی‌آیــد. اصــا 
سوالتان را پس بگیرید که نفس پرسیدنش خطاســت!« تیتر ما چه بود؟ »سینما، 

رئیس‌جمهور هنرهاست.« 
یکی از ویژگی‌های همیشگی فیلم‌های عبدی پور اســتفاده دست و دلبازانه 

از رنگ‌هــای گرم و شــاد اســت. او در پاســخ به این پرســش کــه این همه 
رنــگ و گرمــا از کجــا می‌آیــد هــم به مــا گفتــه بــود: »خــودم رنــگ را خیلی 

دوســت دارم و ایــرادم هــم بــه معمــاری و مبلمــان شــهری‌مان در 
سراســر کشــور همین قضیه رنگ اســت. چشــم‌هایمان از این 
همــه خاکســتری دیــدن خســته اســت و کســی هــم 
حواســش نیســت. شــما ببینید در هند طرف دارد در 

دیوار بیغوله‌ای وســط تلی آشــغال زندگی میک‌نــد، ولی رنــگ از در و 
و لباســش می‌بارد و تــو با دیدنــش آرام می‌شــوی. اصــا در روانــت تمپو 

ایجاد میک‌ند. برای همین روی این قضیه حساسم. عاشق گرافیک‌هایی 
هستم که سال‌های اخیر در اتوبان‌ها و خیابان‌های تهران کار شده است 

یا این که پل‌ها را با سنگ‌های رنگی نماکاری کرده‌اند، زیباست.« 
*احتمالا بازگشت به گذشته با لهجه شیرین بوشهری

کارنامه فیلمسازی

همسنگار
این فیلــم تلویزیونی که محصول ســال90 بــود، عبدی‌پــور را به عنــوان یک 
« قصه ناخدایی را روایت میک‌ند  کارگردان مستعد معرفی کرد. »همسنگار
که تصمیــم می‌گیــرد از جــان مســافران لنجــش مقابــل نیروهــای عراقی در 

جنگ دفاع کند. 
تنهای تنهای تنها

موفق‌ترین فیلــم عبدی‌پــور تــا اینجــای کارنامه اوســت که قصــه نوجوانی 
پرشروشــور و ماجراجــو را روایــت میک‌ند کــه می‌خواهد راهی ســازمان ملل 
متحــد شــود تــا پیــام صلــح ایرانی‌هــا را بــه روســای‌جمهور جهــان برســاند. 
بازی میثــم فرهومنــد در نقــش رنجرو، یکــی از مهم‌تریــن نقاط قــوت فیلم 
اســت. ایــن فیلم محصــول ســال91 بســیار بــه شــوخ طبعی‌ها و 

بازیگوشی‌های قصه‌های عبدی‌پور نزدیک است. 
پاپ

این فیلم محصول سال92 که به موضوعاتی چون مهاجرت 
ادی در بســتر بومــی بوشــهر می‌پــردازد،  و تبعیــض نــژ
چیزهــای خوبــی بــرای جذابیــت دارد. از بازیگران 
نقــش پدر تــا برخــی لحظاتی کــه ســیاهان فیلم 
به‌طور بانمکی اهالــی هارلــم را به یــاد می‌آورند. از 
چفت و بســت سســت اپیزودها کــه بگذریــم، پاپ 

فیلمی خاص و دوست داشتنی است.
تیک آف

تــا اینجــا تنهــا فیلــم عبدی‌پــور اســت کــه از بازیگــران 
حرفه‌ای و سرشــناس در آن اســتفاده شــده؛ مصطفی 
زمانی، پگاه آهنگرانــی و رضا یزدانی. باوجــود امتیازات 
 ، عبدی‌پــور فیلم‌هــای  همیشــگی  هــوای  و  حــال  و 
تیک‌آف چندان جلب توجه نکــرد و به جذابیت تنهای 

تنهای‌تنها و پاپ نیست. 

نمایی از فیلم تنهای تنهای تنها


